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 ویلنهاي شگفتي

 آباديبهمن مه

 

و  2سينتي، 1بيش از چهار صد سال پيش، در دوران رافائل

ویلن، ویولا و چلو پا به  ة، خاندان طراح و سازند3ميكل آنژ

وقفه در راه اعتلاي آن از جان نيز دریغ هنر نهاد و بي ةعرص

نكرد. این نسل متفكر، استحكام و دیناميسم را در صداي 

سازهاي زهي وارد ساخت و با ایمان عميق خود ساز ویلن را 

 تداومي تاریخي بخشيد. 

هاي گذشته تاكنون شخصيت و برتري خود را در ویلن از سده

 سُلو، حضور در مجلسي یا  موسيقي اعم از اجراي جهان
 

 ةعلمي خود افزوده است. در حيط توان استقرار در اركسترهاي سمفونيك حفظ كرده و هر لحظه بر اهميت و

 رسد.نيز با همان ارزش كه در موسيقي آكادميك، پر رمز و راز به نظر مي 4هاي فولكموسيقي

 
 سينتي

 
 ميكل آنژ

 
 رافائل

 

                                                 
1 Raphael 

2 Titian 
3 Michelangelo 
4 Folk 
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هاي پيوسته و برخورداري از نادرترین توان و ظرافت، در حالتهاي عالي و قابل تعمق، با ویلن جدا از كواليته

اجراي  بادهد و الشعاع خود قرار ميزیباترین صداها، گاه اركستر را نيز تحت ةناپيوسته و در توليد و تهي

در كنسرتوهاي  ویلن. پردازدمي ضمن خاموش ساختن اركستر به تقليد صداي آن ،دشوار و پيچيدههاي كادانس
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وسيع  يگاه در افق مشخص با اركستر ةدر یك مبارز ،شدهجهان سروده  استادان طراز اول ةنامي كه به وسيل

 را به معرض نمایش اي كنندهخيره ظرفيت ،كوستيك و صداشناسيآل ئبا احتساب مسا ،بينيو غيرقابل پيش

 

ر كه در شتتماتغييرات انهشتتت رغمكند و عليتثبيت ميادبيات جهاني موستتيقي  را درخود  شتتته، جایهاهگذا

ست  محدودة شته دوی ستهمچنان  پذیرفته،سال گذ سيقيِ مركزيِ ةبه عنوان ه حفظ  ااش رپویایي ،فعال مو

شدبه رخ مي كرده و ساز ارزش هنري . ك ست العاده زیبا ونمادي از یك طراحي فوق به عنواننيز این   ،كار د

  .ساخته استاز آن خود جات و اشياء گرانبها و دیدني درميان عتيقهجایهاهي را 

صداهاي  نينط گان این ساز براي ممانعت از خفهيِسازند؛ دارد يدیهر داستان ویلنساختمان در این راستا، 

گي ظ برآمدكرده و در حفساز را تقویت فحة صمربوط به هاي رزشها، اایجاد شده و جهت پرورش و شفافيت تن

ده ساخته رزنانس ساز، معمولاً از دو قطعه چوب صنوبر جفت ش ةرویي جعب ةاند. صفحو انحناي آن كوشيده

 شود، این جفت باید از یك درخت تهيه شده باشد.مي
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لاً از ویلن معموچوب پشتي  .ساز است هاي صفحةپيچيدگيهر ظرایف نيز از هاي اف مانند و دیوجود شكاف

گيري تواند از یك یا دو تكه چوب تهيه شود؛ این صفحه ضمن قالبپشت مي ةشود، صفحافرا تراشيده مي

 شود.شدن طراحي مي
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ها هاي آنرگهبایست از نظر بافت نيز یكسان باشند و آید ميچوب ضخيمي كه این دو تكه از آن به دست مي

 متر ذكر ساز حدود سه ميلي ةدر هر دو قسمت به طور مشخص و مساوي كنار هم قرار گيرند. ضخامت كاس
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 استرادیواريآنتونيو 

هاي ته در قسمتالب هاگيرد، این اندازههاي لازم شكل ميبا مهندسي حالت قوس و دیهر زوایا و اندازهشده كه 

 قدیمي  ارهايكویلن، ویولا و چلو از  ةارزشمند براي تهي بسيار. یكي از این استكمتر وسط نسبت به اطراف 

 

 از چپ به راست: ویلن، ویولا، چِلو و كنتراباس
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محكم و با دقت ساخته شده است. صفحات رو و زیرین مذكور بسيار  ةاست، نمون 5اثر استرادیواريایتاليایي 

ویلن از  ،اند. در این نمونهمحكمي را برپا ساخته ةشده و شالودآن، همچنين كلاف، بسيار عالي با هم جفت 

 با خالي  هاي ویلن رانزدیك لبههاي مرزي استحكام یافته است. خط ،حساب شدهچهارگوشه نيز با طرحي 

 

 
 

 

 

                                                 
5 Antonio Stradivari 
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)پيچك( نيز  ساز  سر و هدهند، دستظریف چوب و سریشم شكل مي هايهایي و جایهزیني تكهباریكهكردن 

یابد، این عمل امروزه با ویلن اتصال مي ةشوند. دسته به قسمت بالایي بدنميمعمولاً از چوب افرا ساخته 

 شده است.هاي مخصوص چوبي انجام ميسریشم و در روزگاران قدیم گاه با استفاده از ميخ
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ده شمخصوص تعبيه  گير در سوراخسيم ةمحلي است كه دگم ،مقابل دسته درست در قسمت پایين ساز ةنقط

 گيرد.قرار مي

هاي ویلن امروزه معمولاً از جنس و گوشي گير، سيم6گریف

چوبي  ةگير كه با یك وسيلشوند. سيمآبنوس تهيه مي

با كمك یك  ،شودساز محكم مي در تهِ  "دگمه"موسوم به 

 این 7خرَكَگردد. سياه به آن وصل مي ةحلقه طناب یا رود

ویلن  ةشود و در روي صفحساز از چوب افرا تراشيده مي

 گيرد.عمود قرار مي عمود دو شكاف اف مانند به صورت بين
 

 گيردگمه سيم

 رازتاز س هاي زیرین منطبق بر انحناي صفحةهك به نسبت انحناي گریف تنظيم شده و پایرَبالایي خَ ةلب

 روي  ختناي را دارند؛ انحناي این هر دو امكان نواعمده در ساز ویلن نقشگریف ك و رَشك خَشود. بيمي

 

 
 معمولاً  ،ایينپدر روي صفحه بالا و  ویلن كاري مانندِآورد. نقش خاتمهاي چهارگانه را فراهم ميروي سيم

یجاد اجوهر  قش در سازهاي ارزان قيمت به وسيلةشود، این نآبنوس و چوب سپيدار سفيد ساخته ميبا 

خرد  شدن یا سریشم به كار رفته نيز نقش مهمي در استحكام و حالت صداي ساز دارد، پاك گردد.مي

گذارد؛ اثر روغن ثيرات نامطلوبي را بر روي صداي ویلن باقي ميأهاي ساز تگشتن سریشم و باز شدن لبه

 مش و حوصله در آرا م باأكافي و تو ةها به اندازثر است، نفوذ آنؤجلا و لاك نيز به وضوح در صداي ساز م

                                                 
6 Finger Board 
7 Bridge 
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 معمولاً  رن فوري،اي دارد؛ در صورتيكه وِاهميت ویژه چوب،

 .شودصداي ساز ميباعث ناصافي 

، در زبان فرانسه Finger Boardگریف در زبان انهليسي  

Toucheدر زبان آلماني ، Griffbertt و در زبان ایتاليایي 

Touche  یاTastiera ك بهرَ شود، همچنانكه خَناميده مي 

 .باشدمي Ponticelloو  Bridge ،Chevalet ،Stegترتيب 
 

 

 

 مكانيسم 

ك آنهاست، رَمكانيسم سازهاي زهي ابتدا مربوط به خَ

بودن آن در  ناترازاي كه نامساوي بودن یا وسيله

ن سازهایي مانند لوت و گيتار باعث بالا آمدن یا پایي

هایي را به ها شده و ناهنجاريرفتن بيش از حد سيم

اي و از آن جمله هاي آرشهدنبال خواهد داشت. در زهي

 ك باید طوري تنظيم شود كه آرشه بهرَدر ویلن نيز خَ

 هاي چهارگانه، بهراحتي و با كمال سهولت روي سيم

هاي موردنظر را حركت كند و نتسریع و آسان طور 

  اجرا نماید؛ پس ناگفته پيداست كه كيفيت یك ویلن 
 لوت

 رسدمي ظرنویلن مهم به  دیهري كه در ایجاد صداي ةخوب  با ميزان صدادهي آن ارتباط نزدیكي دارد. وسيل
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هاي ویلن جهت تغييرات در جكَ براي بالابردن سيم

 هاباز كردن سيمخرك بدون 

 

 

 
 ساند پُست

این گيرد،رسد وجود تكه چوبي به شكل یك مداد است كه بين صفحه بالا و پایين و در درون ساز قرار ميمي

تر ترین سيم ویلن( و كمي عقب)نازك 9مي نامند؛ پل تقریباً در زیر سيممي "8پسُتساند "یا  "پل"وسيله را 

 كند.پزیسيوني دقيق است و فشار بسيار زیادي را تحمل مي گيرد كه داراي حالت وميقرار  راست خرك ةاز پای

 

                                                 
8 Sound Post 
9 Mi (E) 
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  سایزگيري داخل ویلن براي تعيين ابزار اندازه

 ستساند پُ

 

 

 

 
 جهت جاگيري در داخل ویلن  ستپُكننده ساند ابزار حمل

 
پُستقرار دادن ساند   
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 از شكاف دگمه )داخل ویلن( پُستنمایي از ساند 

 ةاخل صفحك بر روي برجستهي درَ دیهر خَ ةدهد. پایپایين انتقال مي ةوجود پل، ویبراسيون را به صفح

 طنين  ةنندكمنتقل خود نامند، فنر نيز به سهمگيرد كه این برجستهي را اصطلاحاً فنر ميرویي قرار مي

 
 باشد()تصویر بيضي شكل محل قرار گرفتن پل مي فنر در پشت صفحة رویي ویلن
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صفر  ة، از نقطویلن حالتي منحني دارد؛ این چوب منحني شكل ةشكل فنر در پشت صفح است؛ (10)ویبر

صفر حركت  ةو سپس به طرف منطق متر ارتفاع یافتهشكاف اف مانند حدود نيم سانتي ةشروع و در منطق

 اساسي را داراست و اكوي مخصوصي را به صداي نقشدر اعمال یك نوع افكت بدون پژواك  كند. فنرمي

 
 كنديصفر حركت م ةمتر ارتفاع یافته و سپس به طرف منطقشكاف اف مانند حدود نيم سانتي ةصفر شروع و در منطق ةاز نقطفنر 

نيز  11وسيله در حفظ صداي پيزیكاتو گردد، اینكند كه باعث زنده بودن صداي ایجاد شده ميویلن وارد مي

هميشه باعث  ،(12)سل در قسمت سيم چهارم ساز ةجناح و در زیر صفحثر است. وجود سریشم در طول ؤم

ها اي بين سيمبایست در هنهام نواختن بتواند موازنهنوعي ضعف در امر صدادهي است كه اجراكننده لزوماً مي

 به وجود بياورد. 

 

 هندسيهاي شالوده و پایه

شده  مختلف ساخته )عكس( تكه منحني حدود دست كم دوازدهرزنانس ویلن از  ةفرم و طرح پيرامون جعب

مكن است مها شوند؛ این طرحها در هرطرف با زبردستي و استادي خاصي به هم اتصال داده مياست، این تكه

 دوران هاي مربوط بهو نقشهبر اساس طرح ولي  در هيچ دو ویلني، به طور یكسان و شبيه به هم نباشند

 دین معني كه معدلهایي بر مبناي قانون تقسيمات طلایي باشد، بتواند برخوردار از فرمرُنسانس این اشكال مي

 پانزده، ، تقریباًویلن در سه مقياس، پایين، بالا و وسط در تطابق با اصول قانون یاد شده ةتن حد وسط پهنايِ 

                                                 
10 Viberation 
11 Pizzicato 
12 Sol (G) 
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 ةگير( به كل طول بدن)سمت چانه ساز ةبنابراین نسبت عرض پایين بدن شود.گرفته ميدوازده و هشت در نظر 

ویلن بدون احتساب دسته، كمي بيشتر از
5

یك ویلن  ةبالا، انداز آن است. با توجه به فرضية 3
4

 20،16، حدود 4

 ةبدن هاي فرو رفتةشعاع قوس ةشود. اندازساز ذكر مي و وسطِ بدنة ترتيب در پایين، بالامتر، به سانتي 11و 

 هاي اف مانند تقریباًویلن از كنار شكاف
5

ها این قوس ةباشد. مركز دایربدون احتساب دسته مي ةطول بدن 1

خورد، چشم ميگير روي آن بهپایين ساز جایي كه چانه ةدر خارج از خود ساز قرار دارند. در منطق معمولاً

 ةدر این قسمت دگم مركزي ویلن قرار دارد. ةتقسيمات طلایي، نقطاستفاده از  با كلافدر وسط پهنايِ دقيقاً 

 ویلن ةگير تعبيه شده است؛ این منطقه به عنوان مركزیت فشار، داراي اهميت فراواني است. در درازاي بدنسيم

استرادیواریوس دقيقاً  ةهایي حساب شده و هندسي هستند كه آخرین بار به وسيلهاي اف مانند، شكافچشم

شود با این تفاوت كه در گيتار این ها در سازهاي دیهر مانند گيتار نيز دیده مياند؛ این شكافمحاسبه شده

 و تنوع، طراحي شده است.هاي هندسي شكاف بر حسب شكل ظاهري و كيفيت صدادهي و مطابق شالوده
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 هاي ویلن و زیرچانهسيم هاي چهارگانةگير، گوشيسيم گير، دگمةسيم

 

 

  ویلنگي نوازند

 ها سيم –الف 

 "13سل"سيم چهارمين نام  ،شوندپنجم از یكدیهر كوك مي داراي چهار سيم است كه به فاصلة ویلنساز 

 باشد. مي "16مي"و اولي  "15لا"دومي  ،پنجم از سل به فاصلة "14ر"سومين  ،(ویلنترین صداي )بم

                                                 
13 Sol  (G) 
14 Re  (D) 
15 La  (A) 
16 Mi  (E)) 
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 ،در سيم سل ها از دوران استرادیواري تا اواخر قرن نوزدهم روده یا به اصطلاح زه بوده كه تنهاجنس سيم

وكش نقره ردوم و سوم زه با روكش آلومينيومي و چهارمي  ،امروزه سيم اول استيلروكش فلزي داشته است. 

 . اغلب مورد استفاده هستند استيل ي ازیا نایلون با پوشش فلزيهایي با مغز همچنين سيم ؛دارد

اي( )رودههاي زِههایي اساسي با سيمهاي فلزي فرقسيم

هاي ها به آساني و با گوشيها همچون زهدارند. فلزي

-روي سيمكننده شوند و اغلب به ميزاننميویلن كوك 

تناسب بين  ة. بحث بر سر مسئلنيازمندند "17تاندر" گير

زه و استيل، جدالي كهنه است؛ عقاید مختلفي نيز در 

چه مسلم است زه براي ایجاد این مورد وجود دارد؛ اما آن

هاي تر با كمك آرشهقدیميصداي مطلوب در موسيقيِ 

  سيم در صورتي كه اینرسد اوليه بسيار مفيد به نظر مي
 هاي ویلنها در گوشيطرز بسته شدن سيم

اصاف نصدایي خشن و  ،براي دست چپ است (هایي)بخش هایيموومان ةبردارندجدیدتر كه در  در موسيقيِ

 كسا منعخوردها رن برتریزیرا جزئي طلبد،مشكلي را ميهاي مدرن امروزي كنترل كند و با آرشهایجاد مي

 

                                                 
17Fine Tuner  
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 ر ویلنيگتاندورها بر روي سيم

. ویلن هنهام نواخته شدن شخصي و سبك موسيقي مربوط است ةسازد. با این همه انتخاب سيم به سليقمي

 ؛اي نصب شده استگيرد. براي این قسمت در روي ویلن زیر چانهميچانه قرار چپ و قسمت چپ  بين شانة

-موجب حيرت و شهفتي شنوند ساخت ویلنرا وارد ساختمان  آن 18زماني كه اشپور براي اولين باراین وسيله 

 این  به اوج تكامل خود دست یافت؛ 1819دیهر در  ةابداع با یك حركت حساب شداین  ،گان فرانسوي او شد

 
 فلش صورتي: بالشتك –فلش آبي: زیر چانه 

                                                 
18 Louis Spohr 
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 اشپور لویي

دیهري بود كه مانع از  ةتحول تاریخي باعث طراحي و ساخت وسيل

شتتتولدر "گردید. بالشتتتتك یا ميخوردن ویلن شتتتدن و ليز ول 

، با اتصتتال به قستتمت زیرین ویلن ضتتمن حفظِ حالتِ "19رسِتتت

ست چپ را نيز آزاد مي سيله باعث نههداري ویلن، د ساخت. این و

گان را در اجراهاي پيشتترفت موستتيقي ویلن شتتد و دستتت نوازند

شولدر شت.  شتكِ آن دوره، از یك قاب  مختلف باز گذا ست یا بال ر

شكيل ميچوبي و یك بالش  شتك امروزه جزءد. چانهشت  گير و بال

 ها با پذیرفتن لاینفك ساختمان ویلن هستند. این دو، در طي سال

 اند.تر و كارآمدتر شدهتحولات، مدرن

 

 انگشتان  –ب 

م رهادهند. در روي سيم چتشكيل مي ویلنهاي دیاتونيك را بر روي انهشتان دست چپ اساس نيم پرده

كننده و رااج ،انهشتان ،هاي كروماتيكاست. در گام "ر"و انهشت چهارم نت  "لا")سبابه( نت  انهشت اول

 آیند.ها به بالا یا پایين گریف به حساب مينت انتقال دهندة

 
 گریف ویلن، ویولا و دست چپ

                                                 
19 Shoulder  rest 
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، هاي بالاتربراي ایجاد نت ت.خط حامل اس يبالا اول نت سيِ زیسيونوبالاترین نت در حالت طبيعي در پ

و  "ر"زیسيون وناميده مي شود. سومين پ "20دو"زیسيون دوم وزیسيون اجباري است. بالاترین نت پوتغيير پ

به منظور اجراي دقيق این  .شوند... حاصل مي و "21فا" ،"مي"هاي بعدي به ترتيب زیسيونوهمينطور در پ

زیسيوني با هر وهاي پرسد. در حركتبين شانه و چانه بسيار مهم به نظر مي ویلنمحكم نهاه داشتن  ،تغييرات

 ها نيز كاهش شود و با كاسته شدن طول سيم فاصلهفواصل انهشتان كمتر مي ،هاي زیرترتغيير به طرف نت

 

هاي زیرا براي كوك نواختن به ممارست و توانایي ویلن دشوار است؛گي ساز نوازندیابند و به این دليل مي

اي ندارد و به همين جهت صداهاي از پيش آماده ،برخلاف دیهر سازهاي موسيقي ویلن .استشنيداري نياز 

ناپذیر است، هاي خستهيدرایت و شنوایي درست كه حاصل كار دقيق روزانه و ممارست ،آن با آگاهي نِنواخت

را در خود جاي دهد. این امر  هاي یك پاساژقادر است تمام نت ویلنچهارم سيم  شود، براي مثالميسر مي

زند گي را محك مياي نيست. حركت از پایين به بالا در روي سيم سل مهارت نوازنددهچيز ساده و پيش پا افتا

مشكل است. ویبراسيون نيز در ساختن كاراكتر صدا با توجه به  مسلماًهاي این سيم و پایين آمدن از بلندي

آزاد شود، اجراي  ویلن اي برخوردار است. در صورتي كه دست از گرفتنهویژاز اهميت  ،سبك و تاریخ موسيقي

سریع و منظم  كردنویبراسيون ميسر خواهد شد. حركت یك قسمت از دست چپ یا ساعد جهت باز و بسته 

با نهه داشتن آن در جاي خود را ویبراسيون  بدون حركت و تغيير در روي سيم و صرفاً ،بند اول انهشت

دقت  بایدترین تغيير گویند. اما در هر حال با در نظر گرفتن امكان از بين رفتن صداي كوك به دليل جزئيمي

هاي . این نتهاستها یا دوبل نتباو وسواس خاصي را مبذول داشت. مشكل دیهر ویلن اجراي دوبل است

تواند سيم دست ها نت پایه ميین فرماصداي درست گرفته تا دهم قابل اجرا هستند كه در هم ةدوگانه از فاصل

                                                 
20 Do  (C) 
21 Fa  (F) 
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، به سيم در نواختن آكورد نيز اغلب باید دو سيم مدنظر قرار گيرد. زیرا نههداري صدا در بيشتر از دو .باز باشد

بهترین مثال در   ،تنها ویلنهاي باخ براي طور صحيح و ممتد تقریباً مشكل است. خط پوليفونيك در سونات

 رود. این زمينه به شمار مي

ي اغلب انهشتان دست چپ نهه داشته شده و آرشه به شكل اجرا، در آكوردهاي روي سه یا چهار سيم

 كند. ژ از روي آنها عبور ميپرآكوردهاي شكسته یا آ

 

 آرشه  –ج 

رساند و آن اي بيش نيست كه در صورت عدم كنترل، به اجراي موسيقي آسيب ميآرشه به خودي خود وسيله

 گان این سازد. به همين دليل نوازندرا از صافي و رواني خارج و دچار خدشه مي

 

دارند. تمركز براي حفظ موقعيت و رواني آرشه مبذول ميدقت زیادي  ،گانهاي تيز شنوندساز در مقابل نهاه

شمار اوليه به ملزومات از ،گي فراوان در طول اجراي یك قطعه موسيقيحواس و نهه داشتن هوشياري و آماد

ن و افكت در ميان تركيبات گوناگون نت و تسلسل و شتاب آرشه و اجراي جزئيات نوانس در رود. زیرا تُمي

 ةدارند. فاصل ايچوب آرشه، همه و همه حكایت از دشواري امتحان شده انهشت سبابه بر رويِ آرامش فشار و

هاي آن در حين اجرا نيز از عوامل آرشه از خرك نيز از مسائل قابل طرح است. تكنيك دست راست و توانایي

 اساسي است. 
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وعي از موسيقي است كه آهنهساز بهترین مكان براي اجراي ن ،گریف و قدري به طرف گریف بين خرك و ةفاصل

 گذاري نخواسته است. هيچ چيز خاصي از نظر نوع آرشه

 

 

 

 ه و ایجاد صدايفشار باعث گير كردن آرش ،است مؤثرمقدار نيروي وارده بر آرشه نيز در ایجاد صدا و ارتعاش 

شه و سمت حركت آر شد.خواهد  ویلندر روي  شهليز خوردن آر بِهنجار و شل بودن غيرطبيعي آن موجان

ت مو تشكيل چوبي و حدود یكصد و پنجاه تا دویس ةتماس آن با سيم هم مهم است. هر آرشه از یك ميل ةزاوی

ي به سمت چوب ةن به شكل متمایل در حالتي كه موها به طرف خود نوازنده و ميللشود. آرشه در روي ویمي

 ةقط در نيمتمام پهناي موهاي آرشه ف ،سنهين يقيِیك موس ةهاي كشيددر آرشه ؛گيردقرار مي بيرون باشد،

 گيرد. این عمل براي پایين، آرشه به طور تقریبي مایل قرار مي ةكند زیرا در نيمبالایي با سيم تماس پيدا مي
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 ةآرشه، به وسيلشود، در بسياري اوقات سمت حركت سنهيني وزنِ دست و موگير در پاشنه انجام ميجبران 

روند. به جز جهت آرشه چپ به كار مي براي آرشه راست و  مثلاً  .شودعلامات مخصوصي مشخص مي

م دیهري نيز در مورد آرشه و شكل اجرایي قطعات موسيقي مطرح و رایج است. تعدادي ئدو علامت مذكور علا

 باشد: از مهمترین آنها به شرح زیر مي

 

 22لگاتو

ها به شكل ش نتگر نوازالمللي شده است. این كلمه بيانبين آكادميك،ایتاليایي بوده كه در موسيقي  ةاز ریش

 شوند. ها روان و نرم نواخته مينت ،در اجراي لهاتو .متصل و پيوسته است

 
 

 

                                                 
22 Legato(It) 



 

 26 

  23دِتاشه

 .شودق ميجدا اطلا هاي جداتاشه به اجراي نتدِ  .فرانسوي است كه در زبان موسيقي وارد شده است ةاز ریش

 توان دتاشه را عكس لهاتو ناميد. مي

 

 
 

 24لاتومارتل مارتل/

 ،اند. درموسيقي به مفهوم اجراي ضربات چكشيهاي زبان فرانسوي و ایتاليایي گرفته شدهبه ترتيب از ریشه

تك تك و  ،اتصال خطِ لاتو معمولاً در صورت نبودنشود. مارتلاطلاق مي 25بریده بریده و با شدت در استاكاتو

ها پشت سر هم و در یك آرشه انجام اجراي آن ،گردد. اما با وجود خط اتصالبالایي آرشه اجرا مي ةدر نيم

 گيرد. مي

 
 

 26لاتوتو/ سالتهتاسال

يقي به اجراي یك استاكاتوي سشود. در موگفته مي 27هیفرانسوي سوتيدر زبان  .باشندایتاليایي مي ةاز ریش

آرشه تاتو با سال ،گيردمي در وسط آرشه و چسبيده به سيم انجام گردد. این فرم معمولاًسریع اطلاق مي بسيار

 . دست است ایجاد كننده این حركت مچ ،شودمي پي ساختهدرپي ةپریده پرید

 

                                                 
23 Detache(Fr) 
24 Martellato(It) / Martele(Fr) 
25 Staccato 
26 Saltellato(lt) /Saltato(lt) 
27 Sautille 
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 28اسپيكاتو

پایين آرشه  ةيمدر ن معمولاًشود. این فرم دار اطلاق مياي ایتاليایي است و به استاكاتوي پرشاسپيكاتو كلمه

 ،فافشش ملموس است. كاراكتر اسپيكاتو اغلب رها لحظات خالي مربوط به پد و در بين نتگردمي اجرا

 ست. بادرخشان و دلر

 
 

 29پورتاتو

ها در زیر یك خط اتصال هاي كوچكي بر روي نتایتاليایي گرفته شده است. در این فرم معمولاً خط ةاز ریش

 گاهي نيز ،شودبيني ميرشه پيشآهاي تكراري جهت نوازش در یك قراردارند. اجراي پورتاتو اغلب براي نت

 گردد. به خاطر ایجاد حالت در یك گام یا پاساژ تجویز مي

هایي ه با نتكه اجراي ملایم و معتدل در امتداد یك آرش ،پيوستهي و نه گسيختهي استاكاتودر این روش نه 

 غيرمتصل موردنظر است. 

جراست. این با قسمت بالاي آرشه قابل ا ،نوازيویلنلازم به ذكر نيست كه موسيقي دوران كلاسيسم در هنر 

از  م یا تقریباً آثار مصنفان قرن نوزده است با اكتاو تصنيف شده موسيقي كه معمولاً در یك وسعت بالاي چهار

یرتوئزهاي بزرگ ونظریات  هایي اساسي دارد. موسيقي دوران رومانتيسم در پيروي از آرا وفرق ،يني به بعدانپاگ

افزوده كه  را كشف و به تكنيك نواختن نویي فنون ،ل جدیدئهایي تازه براي بيان مساجستجوي راه و درپيِ

 كرده است.  شهرفياساسي و  را دچار تغييراتِ ویلنیي قابليت اجرا

 

                                                 
28 Spiccato (lt) 
29 Portato (lt) 



 

 28 

 30استاكاتوي پرش دار

شود. دار آرشه نواخته ميگویند. در این فرم تعدادي نت در یك حركت طبيعي و پرشمي 31تهدر زبان فرانسه ژُ 

 گردد. )پاشنه( اجرا مي استاكاتوي پرش دار معمولاً از نوك آرشه به طرف تالون

 
 

 32آرشه ةپل عبور پله

كند. این حالت اغلب در هاي خواسته شده عبور ميها به شكل پله پله در سرعتدر این فرم آرشه از روي سيم

 خورد. به چشم مي مانندفيهورهاي آرپژ 

 
 

 33توي دست چپپيزیكا

تواند اجرا موسيقي مي ةهاي مختلف یك قطعاست. این فن در قسمت ویلنهاي مطرح در موسيقي از تكنيك

با دست چپ  نباشد. علامت نواختیك گام یا پاساژ مي ةقسمت پایين روند اما بهترین حالت آن معمولاً .شود

ا انهشت بدون اي ایتاليایي دارد و به نواختن باست. پيزیكاتو نيز ریشه "+"اغلب شكل در تكنيك پيزیكاتو 

  .گردددخالت آرشه اطلاق مي

                                                 
30 Flying Staccato 
31 Jete(Fr) 
32 Ricochet Bowing 
33 Left hand Pizzicato 
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 توي دست چپپيزیكا

 

 34گليساندو

باشد. در این فرم نده شده ميآراز ریشه ایتاليایي بوده و به مفهوم ليز دادن انهشت و در نتيجه ایجاد صداي سُ

يز بين دو نت ن ةحاصل صداي بنابراینخورد. ر ميدست چپ از یك نت معين به سوي نت معين دیهري سُ 

شتر و در گليساندو در فواصل بي ؛نيم پرده نيز انجام شود ةگليساندو ممكن است در فاصل ،شودشنيده مي

 سرعت آرام به نوعي گام كروماتيك شبيه است. 

 
 

 35ترمولو

یع در نوك آرشه اي به تكان بسيار سرباشد. در سازهاي آرشهمعناي آن لرزاندن مي .ایتاليایي است ةداراي ریش

 گردد. جهت ایجاد افكت اطلاق مي

                                                 
34 Glissando (lt) 
35 Termolo /Tremolando 
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 36چلوسول پونتي 

تودماغي  و راین نوع نوازش جهت ایجاد صدایي لاغ ،در نزدیك خرك است ایتاليایي و به معناي نواختن ةاز ریش

در فرانسه،  "38توس لا سور"به زبان ایتاليایي و  "37سول تاستو"عكس حركت عمل فوق،  ؛پيش بيني مي شود

 كند.را ایجاد مي مؤثرو  كيفيتمفهوم صدایي با گردد، این گریف اطلاق مي كبه نواختن دور از خرك و نزدی

 

 

 39هارمونيك -د

از قرن  پيشفلوت یا زنگ كه تا  يِعبارت است از ایجاد نوعي صدا ویلنژولت در موسيقي لاا فیهارمونيك 

 نوزدهم ةآن در موسيقي سلو از سد ةبسيار محدود و لطيف بودند. افزایش یكبار ویلننوزدهم در موسيقي 

گيرد سيم قرار مي يانهشت بالا ،هاي طبيعيها به موسيقي اركستر شد. در هارمونيكگسترش هارمونيكباعث 

                                                 
36 Sul ponticello(lt) 
37 Sul Tasto(lt) 
38 Sur la Touche(Fr) 
39 Harmonics 
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فلاژولت "كند. اصطلاح آلماني كم حجم و سبك را ایجاد مي ،نوراني ،شفاف ،و با لمس آن صدایي شبيه به فلوت

كند كه عرضه مي اكتاو شفافي را ،ویلنهاي وسط سيم ةگردد. لمس نقطها اطلاق مينيز به هارمونيك  "40تن

اول با  ،اجراي وضع طبيعي انهشت اول با سوم ویلندر  هامونيكرایجاد هانقاط  بسيار نوراني است. از دیهر

 چهارم و غيره است. 

 

 براي ایجاد صداي فاصله یك  *اند. انهشت كوچكزیسيون اول قابل حصولوها همه در پاین

 

 ***جهت ساختن دوبل اكتاو و دومين **انهشت سوم ؛در حالت بالارونده ،دست باز نتِ  دوازدهمِ

 

 اند. در صورت نواختن در سوم ماژور قابل استفاده ةبراي هارمونيك واضح و روشن در فاصل

 

                                                 
40 Flageolet Tone 
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 شود كه با صداي سيم در پشت خرك یكي است. هارمونيكي فراهم مي ،زیسيون بالاوپ

كوچك  ةایردآن هم صداي هارمونيك با یك  ،اكتاو و دوبل اكتاو، تنها نوشتن یك نتهاي هارمونيك براي نت

 ****شبيه به صفر در بالاي آن كافي است.

 

 گذاريِ انهشت جهت قراردادن انهشت در شرایط طبيعيِ( ) لوزيها شكلي همچون براي دیهر هارمونيك

 شود. نمایش صداي حاصله آورده ميبيني شده است. نت داخل پرانتز جهت زیسيون اول پيشوپ

 

دي و طبيعي گذارند. اولين انهشت در شرایط عاها را به نمایش ميهاي مصنوعي نيز تعدادي از نتهارمونيك

توان كند. در نتيجه ميرا ایجاد مي  مربوطههارمونيكِ ،زیسيون و چهارمين انهشت در حالت لمس سيمودر هر پ

 شود. صداي هارمونيك محسوب مي ،چهارم بالارونده براي نت پایه ةگفت كه درج

 

 


